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 چكيده
شده در  تا زماني كه يك شاعر يا نويسنده، به اصول و معيارهاي پذيرفته

ّات، كه در بستر زمان جاري است، پايبند باشد، سخن يا  ّي و ادبي كلام عاد
ّا همينذهن ّات خارج شد، در حقيقت سبك آشنا دارد، ام كه از اصول رايج در ادبي
است. صورت گرفته» زداييآشنايي«است و در اصطلاح ريزي كردهاي را پايهتازه

ّ زدايي در گراي روسي، آشناييپرداز صورتاشكلوفسكي، نظريه ةبراساس نظري
ّات، در سه سطح  كند. مولانا ابوالمعاني عمل مي اَشكال ادبيو  هوممف، زبانادبي
ِ ١٠٥٤-١١٣٣( عبدالقادر بيدل دهلوي )، از شاعران پرمايه و مقتدر زبان فارسي

هاي غريب، بيان دشوار، ازدحام كارگيري انديشهديار هند است كه با به
اين . را در مسيري تازه انداخت -ويژه غزلبه - هاي لفظي و معنوي، شعرآرايش

به بررسي مصاديق و  موردي، ةمطالعبا روش  براي نخستين بار و  پژوهش
ِ زدايي در دو سطح زبان و مفهوم در پنجاه غزلهايي از آشناييجلوه بيدل  نخست

 در زبانِ  ،اشكلوفسكي ةهمسو با نظري پرداخته و نشان داده است كه بيدل، دهلوي
اوزان و بحور  گويي،تركيبات و واژگان زباني خاص، تناقض«شعر از طريق 

هاي و در مفهوم غزل، به گونه» هاعروضي غيرمصطلح و طولاني و طول غزل
 . زدايي كرده استآشنايي، »تزاحم تصاوير و ايماژها، باورها و تلميحات«
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  مقدمّه
پرداز بار اشكلوفسكي، نظريهيا مفهومي است كه نخستيناصطلاح  زداييآشنايي

ها، در سال گيري در برابر تصويرگرايان و سمبوليستمنظور موضعبه روسي،يگراصورت

اشكلوفسكي،  ةاست. براساس نظريكار بردهبه "تمهيد ةمثابهنر به" ةدر مقال م.١٩١٧

در . كندعمل مي» اَشكال ادبي«، »ممفهو« ،»زبان«سطح زدايي در ادبياّت، در سه آشنايي«

سازد و عامدانه آن را به صورت يك مانع زدايي، زبان را دشوار مي، آشنايي»زبان«سطح 

هاي پذيرفته شده و با زدايي با قلب مفاهيم و ايده، آشنايي»مفهوم«آورد. در سطح درمي

اَشكال «در سطح  كشد.اندازي متفاوت، آنها را به چالش ميدادن آنها از چشمنمايش

 ةزدايي از قراردادهاي ادبي، ازطريق شكستن معيارهاي مسلّط هنري و ارائ، آشنايي»ادبي

 :١٣٨٨ (مكاريك، »گيردمعيارهاي نو، و نيز ازطريق ارتقاي ژانرهاي ادبي فرعي صورت مي

زدايي در آثار اشكلوفسكي در دو معني به كار رفته است: نخست به معناي آشنايي. «)١٣

زدايي در ادبي است. معناي دوم آشنايي ةروشي آگاهانه يا ناآگاه در هر اثر ادبي برجست

گيرد كه مؤلّف آگاهانه از آنها سود تمامي شگردها و فنوني را در بر مي، آثار اشكلوفسكي

 .)٤٨: ١٣٧٨ (احمدي، »جويد تا جهان متن را به چشم مخاطبان بيگانه نمايدمي

ابتكار و تحوّلي ادبي در سخن است كه آن را براي ذهن و درك زدايي، هرگونه آشنايي

و » هنجارشكني«، »هنجارگريزي«هاي زدايي كه به نامسازد. آشناييمخاطب ناآشنا مي

سازد و با شود، زبان شعر را براي مخاطبان بيگانه مينيز از آن ياد مي» سازيغريب«

آثار ادبي، نوعي تغيير و دگرگوني  ةمكند و در ههاي زبانيِ مخاطبان مخالفت ميعادت

 زدايي بسيار گسترده است و هركاركرد آشنايي ة. دامن)١٠٧: ١٣٨٨ (تايسون، »كندايجاد مي

زدايي، موجب شود. آشناييرا شامل مي» مفهومي«و » شناسيكزبان«هاي تازگي در حوزه

شنونده با غرابت بيشتر شود و هرچه انتقال مفهوم براي خواننده و شدن يك نوشته ميهنري

عناصر و  ةاست. دورشدن از مجموعدادهتري روي سطح قوي زدايي درآشنايي همراه باشد،

تصاوير هنري كه در ادوار گوناگون ادبي در اشعار گذشتگان بسامد بالايي دارند، امري 

هاي با ايجاد تكانه«است خلاف عادت ذهن و زبانِ خواننده، و همانند پريدن از خواب، 
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كند و از سويي ديگر لذّت تأويل و شناختي نصيب روح مي، از يك سو لذتّي زيباييذهني

  .)٣٢٩ :١٣٨٥ (فتوحي، »شودكشف مفهوم در آن نيز نصيب عقل مي

  

  بيان مسأله  

زدايي، هاي آشناييمبني بر گونه» اشكلوفسكي« ةدر پژوهش حاضر، با اعتنا بر نظريّ

، در پنجاه غزل »مفهوم«و » زبان«زدايي در دو سطح آشناييهاي هايي از جلوهنمونه

گيرد تا معلوم هندي، مورد مطالعه قرار مي ةنخستين از ديوان بيدل دهلوي، شاعر پرآواز

 ةمعروف به سبك هندي، و چه بسا هم ةگردد كه بيدل دهلوي، در ميان شاعران دور

خلّاقيّت هنري در غزل،  سخنوران پارسي، بيش از همه براي بيان مضامين تازه و

به همان «است و زدايي از واژگان، مفاهيم و ايماژهاي شعري را اساس كار قرار دادهآشنايي

» استغلطيدهتعقيد و ابهام فرو ةاندازه كه تنوّع و تازگي به كلام بخشيده است، در ورط

ارائه  موردي ةمطالع . پژوهش حاضر  با روش توصيفي و تحليلي و با)٢٩٢ :١٣٧٦، (شميسا

  شده است.

  

 يقتحق ةپيشين

زدايي در غزل هاي آشناييگونه ةتاكنون تأليف يا پژوهشي مستقل و جامع در زمين

گراي روسي باشد، صورت نگرفته پرداز صورتاشكلوفسكي، نظريه ةبيدل كه همسو با نظري

هاي ن جنبهاست. با اين حال برخي از پژوهندگان و صاحبان آثار، در طرح مباحثي پيرامو

هاي غزل بيدل و و به طور كلّي سبك هندي، به هاي هنري و نوآوريبلاغي و يا خلّاقيت

اند، بي آن كه در زدايي در غزل بيدل دهلوي داشتهاي نيز به انواع آشناييضرورت، اشاره

اشكلوفسكي عمل كنند. به عنوان  ةبندي خود از انواع اين صنعت ادبي، همسو با نطريتقسيم

رشد آموزش زبان و ادب (» همسازي ناسازها«خود با نام  ةدر مقال مونه، مهدي قائميانن

)، ضمن بررسي تصاوير شعري مبتني بر تناقض در ادوار مختلف ٦٢، ش١٣٨١فارسي، 

زدايي در شعر بيدل نيز پرداخته است. همچنين هايي از آشناييشعر فارسي، به ذكر نمونه

ادبيات (» هاي بيدل دهلويهاي هنري در عاشقانهنوآوري« ةالزاده در مقعبدالرّضا مدرّس

شاعران  ةهاي اصلي شيو) هنگام برشمردن تفاوت١٠، ش١٣٨٧شناختي، عرفاني و اسطوره
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داند كه بيشترين صفويه و شعراي سبك هندي، بيدل را احتمالاً تنها شاعري مي ةدور

بان معيار شعر فارسي دارد. فروغ كاربردهاي هنجارگريزي زباني و بلاغي را در برابر ز

، ١٣٨٧( زدايي در شعر شاعران امروز)(آشنايي» طرحاي بيآيينه« كتاب ةجليلي نويسند

زدايي در زبان، تفكّر و خيال را در اشعار  كتاب، آشنايي ةتهران: آيدين)، در فصول چهارگان

كرده است. وي پيش نيمايوشيج، احمد شاملو، مهدي اخوان ثالث و سهراب سپهري بررسي 

زدايي در شعر كلاسيك فارسي، آشنايي ةاي به تاريخچاز ورود به بحث اصلي، با اشاره

هايي از غزل بيدل دهلوي را آورده استت. از ميان آثار متعدّد ديگري كه پيرامون نمونه

شاعر «توان به اند، ميهايي كردههاي غرابت و هنجارگريزيِ شعر بيدل دهلوي بحثجنبه

الدّين از صلاح» نقد بيدل«، تهران: آگاه)، ١٣٨٥( از محمّدرضا شفيعي كدكني» هاآينه

 اثر سيّد حسن حسيني» بيدل، سپهري و سبك هندي«، تهران: عرفان)، ١٣٨٨( سلجوقي

، تهران: ١٣٩١( از محمّدرضا شفيعي كدكني» رستاخيز كلمات«، تهران: سروش)، ١٣٨٨(

، تهران: مركز) اشاره كرد.١٣٩٠از محمّدرضا اكرمي ( »استعاره در غزل بيدل«سخن) و 


 تحقيقضرورت 

ها خواهد افزود و قبول و فهم آن ةادبي، هم به درج ةتعيين جايگاه واقعي آثار برجست

تر ديگر آثار، كمك شاياني خواهد كرد. بررسي سبكيِ  غزل بيدل هم به ارزيابي دقيق

تنوّع معاني و تركيبات دشوار و پيچيده است و از  دهلوي، به لحاظ اين كه توأم با غرابت و

اي دارد. قرار داده است، اهميّت ويژه هاي ادبيشاخصاين حيث، شاعر را در رديف 

هاي هاي او از شيوهبنديو تقسيم اشكلوفسكي ةپژوهش حاضر، مطابق با نظريّ

آثار ادبي و  ةين مطالعهاي نواي تازه براي يافتن شيوهتواند دريچهزدايي است و ميآشنايي

  هاي ادبي جهاني بگشايد.ها و نظريّهشدن با دانش همسو

  

  و بررسي بحث
  الف) بيدل دهلوي و شعر او

 ةزبان در عرصفارسي ةهاي برجست)، از چهره١٠٥٤-١١٣٣( عبدالقادر بيدل دهلوي

ميّت بالاي ك«توان به هاي شعر بيدل، ميپهناور ادبياّت كهن فارسي است. از ميان ويژگي
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» سابقه در اشعار گذشتگانساخت تركيبات خاص و بي«، »هاي ادبيازدحام آرايه« ، »شعر

 ة. نمايش غرابت در شعر دور)٢٠: ١٣٧١ (آهي، اشاره كرد» هاي غريبافكار و انديشه«و 

منظور گريز از ابتذال معاني رايج در قرن يازدهم)، كه درواقع به( معروف به سبك هندي

اي از  شاعران اين عصر، به عنوان است، در ميان دستهران قرن نهم پديد آمدهشعر شاع

چند تن هستند كه «... هدف و بنيادِ كار مورد توجّه جدّي واقع شد. از ميان اين شاعران، 

 ةعلّت كثرت آثار و تنوّع شعرش، سرآمد همهم، بيدل، بهگرفتند و بررويراه افراط را پيش

كه خواننده، ديوان بزرگ اين اماّ هنگامي. «)٣٠ :١٣٨٥ ،كدكني شفيعي(» اين شاعران است

هاي او را مورد نظر نگريپرداز را پيش چشم دارد و آن همه ژرفشاعر پركار و خيال

گونه دور شاعرانه، بدين هاي لطيف وخورد كه چرا اين همه خيالدهد، افسوس ميميقرار

  . )٣١ :١٣٨٥، (همان» استبشري عرضه شده ةاز سامان طبيعت زبان و طبيعت انديش

هاي متفاوتي ايجاد هاي مورد بحث، به شيوههنجارگريزي در شعر بيدل، براساس نمونه

بيدل، هرچند تفكرّي عرفاني دارد، امّا وي زبان و تصوير شعر را پيچيده «شده است. 

هاي ستعاره و تركيبحدّ او به تشبيه، مجاز، كنايه، اازساخت نه انديشه را. توجّه بيش

هاي لفظ اسير شود و اغلب در ناتواني از فهم خمواضافي باعث شده كه خواننده در پيچ

. در )٥٣: ١٣٩٠ (اكرمي،» تر از آنچه كه هست، حس كندصورت شعر، انديشه را پيچيده

ند. امواردي، تنها  برخي از واژگان يا تركيبات، معاني غيرعادّي و دور از ذهني پيدا كرده

رفته در شعر است، گاهي از طريق  كاردر مواردي ديگر، غرابت، در تصويرِ به

مفهوم دچار ابهام و  -كه بيشترين بسامد كاربرد را در اين گزيده دارد -گوييتناقض

اي است و در مواردي نيز، بيدل، از روايات و تلميحات و باورها، به گونهدشواري شده

  است.غيرواقعي بحث كرده

  

    زدايي از زبان شعرآشنايي )ب

گمان شعر، بيرون از زبان، قابل تصوّر نيست، و هرچه هست در تغييراتي است كه بي«

چه بيش از همه، زبان و بيان . آن)٧: ١٣٨٩ كدكني، (شفيعي» دهددر زبان روي مي

است و زبان شعرش را خارج از هنجار هاي بيدل دهلوي را از همگان متمايز كردهغزل

است، يكي كاربرد خلاف انتظار واژگان يعني شعر تا پيش از خود كرده ةبان پذيرفتز
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و سديگر، موسيقي بيروني و دروني » بيان پارادوكسي«ست، ديگري، »هارستاخيز واژه«

  آيد:  هايي از هركدام ميشعر است. در اين مقال اندك، نمونه

  

  يبات زباني خاص)زدايي واژگاني (كاربرد واژگان و تركآشنايي )١-ب

نشاند، هاي زبان كه آن را به طور بارزي بر دل و خاطر خواننده مييكي از مشخّصه

خواننده با اجزاي يك تركيب از قبل «عبارتي كاربرد تركيبات بِكر و نوظهور است. به

 تعبير صورتگرايان روس، معتاد به آن اجزاست، امّا تركيب ممكن است بهآشناست و به

كند و حاصل اين » زداييآشنايي«اشد كه در خواننده ايجاد شگفتي و اي بگونه

. با )٢٨ :١٣٨٩، (همان» كنيمزدايي در هنر، اين است كه ما حقيقت اشيا را كشف ميآشنايي

هاي واژگانيِ ناساز به هنجار زبان گذشتگان، امكان انديشيدن و بيان گيري از ساختبهره

ها اهميّت زيادي براي زبان شد. به همين دليل، فرماليست تر خواهدهنري ،اشكال و تصاوير

شعر گفتاري است كه در بافت كاملاً آوايي خود، «يك اثر ادبي قائل هستند. آنها معتقدند: 

هاي زير از غزل بيدل، اين تازگي زبان و . در نمونه)٢٩: ١٣٧٧ (سلدن،» يافته استسازمان

  توان حس كرد:خوبي ميواژگان را به

  ايــمب و تــب قيامــتِ هســتي كشــيدهتــا
  

  از مرگ نيست آن همه تشويش و باك ما  
  

 )   ١٣٧٦:٣٣٠،  بيدل( 

قدر فكر و خيال و نگراني در ما است كه: هستي ما در اين دنيا، آن مفهوم كلّي بيت اين

 زندگي است نيز اين ةايجاد كرده است كه حتّي از فكركردن به مرگ كه بزرگترين حادث

كلّي بيت  ةتوان گفت در جريان مفهوم و انديشنگراني و بيم و هراس نداريم. ميلاندازه د

در » قيامت«است. » قيامت هستي«خللي وجود ندارد، امّا آنچه مورد نظر است، تعبير 

اش، به زندگي اين عالم اختصاص ندارد بلكه به جهان آخرت و زندگي مفهوم آشنا و بديهي

پيش از مرگ به كار » هستي«آن كه شاعر آن را براي پس از مرگ مربوط است، حال 

اي از است. اين نوع استفاده از واژگان و الفاظ در كاربردي غيرمعمول، گونهگرفته

  كند.زدايي است كه تازگي زبان كمك ميآشنايي

ــا ــلاك م ــين ه ــه كم ــدگي ب ــاده زن   افت
  

  چندان كه وارسي، به سرِ ماست خاك مـا  
  

   همان)( 
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تحقير، ( الذّهن آنبرخلاف مفهوم قريب» خاك بر سر«رسد تعبير كنايي يبه نظر م   

كار رفته است. ضمن اين كه از لحاظ تركيب، شكل سرزنش و لعنت)، در معناي ديگري به

گويد: زندگي پيوسته در كمين ماست تا آيد. شاعر ميتازه و غيرمصطلحي نيز به نظر مي

د و تا بخواهيم قدم از قدم برداريم و براي نجات ما را به كام مرگ و نيستي بفرست ةهم

در حالت عادي، تعبير تازه و » خاك ما به سر ما«ايم. اي بينديشيم، در خاك دفن شدهچاره

  جالبي است.  

  بيدل ز درد عشـق بسـي خـون گريسـتي
  

  تر كرد شرمِ اشـك تـو، دامـانِ پـاك مـا  
  

 (همان)
» پاكدامني«و » تردامني«كنايي و متقابلِ  در مصراع دوم، با ذهنيّتي كه از دو تركيب

قدر گويد: آناي ميوجود دارد، در برداشت اوّل، شاعر خطاب به خويش و هر عارف آزاده

 ةهاي ناشي از عشق گريستي كه اين حال وخيم و چشمان خونبار تو، براي ما ماياز رنج

گويد: شود كه ميلاً تصوّر ميآبرويي شده و پاكدامني ما را به خطر انداخته است. يعني مثبي

پيش از اين كه تو عاشق شوي، ما همه سربلند و پاكدامن بوديم و هرچه تو در اين سوز و 

گداز عاشقانه پيشروي كردي، گرفتاري و بدنامي ما هم بيشتر شده است. گويي بيدل اشكي 

ين نگرشي كه چنآنداند. حالشرم و خجالت مي ةشود، مايرا كه از اثر عشق جاري مي

از بس «گويد: آيد. در حقيقت ميعشق و سوز و گداز عاشقانه، طبيعي به نظر نمي ةدربار

هاي اي كه ما ديگر تاب نياورديم و از شرم رؤيت اشكهاي عشق، زاري كردهدر مرارت

؛ و »تو، اشكمان درآمد و دامان ما كه تاكنون خيسِ اشك نشده بود، اكنون تَر شده است

  شود.ين مفهوم، به طور طبيعي از واژگان بيت برداشت نميپيداست كه ا

  آرا شـدها رفت تا گل چمنبرغنچه ستم
  

  از گَردِ شكستِ دل، رنگي است براين روهـا  
  

  )٣٣٨(همان: 
، اگرچه اجزاي ساده و پركاربردي دارد امّا درشكل »گردِ شكستِ دل«كه اوّل اين ةنكت

زدايي اين تركيب، در مفهومي است گري از آشناييدي ةكاربرد است. جلوتركيبي خود، كم

موجب طراوت و » دل شكستگي«كه به بيت داده است. مسلّماً امر معقولي نخواهد بود كه 

آرايي و جمال صورت شود و به انسان رنگ و رويي بدهد. امّا از راه تأويل، چنين جلوه

و » ممكن«عر به كمك دو بعد شناختي نيز دارد. شاامري موجّه است و حتّي لذتّي زيبايي

سوق » درنگ و خلّاقيّت هنري«به سوي » تكرار«، ذهن خواننده را از ملالت »محال«
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آراييِ زيبايي و چمن«حاصل شده و » شكستِ دل«كه با » رنگِ رخسار«دهد. اين مي

گونه كه عالم عشق كردن به دست آمده است، تنها در رويكردي عرفاني و آنكه با ستم» گل

سازي در كاربرد واژگان و كند قابل درك خواهد بود و شاعر، تنها با بيگانهقتضا ميا

زدايي در واژگان، با تركيبات، به اين مهم دست يافته است. بنابراين در بيت حاضر، آشنايي

  گيري از تصاويرِ ناساز و در بياني عرفاني صورت گرفته است.  بهره

  

  بيان پارادوكسي)( ضتناق ةزدايي بر پايآشنايي )٢ب.

(شفيعي » زدايي هنري در زبان، انتخاب بيان پارادوكسي استيك از انواع آشنايي«

. اين شيوة بيان، در ادبيّات فارسي، و به ويژه قالب غزل، پيشينة نسبتاً )٣٦: ١٣٨٩ كدكني،

سألة شناسانه و حوزة نقد ادبي، معيار ثابت، مدور و درازي دارد، امّا چون در بررسي سبك

فرد دانست. از ميان همة توان بيدل دهلوي را در اين راستا، منحصربهبسامد است، مي

عناصر زباني در شعر بيدل، بيان پارادوكسي بيشترين سهم را دارد. در بررسي تنها پنجاه 

  كنيم:هاي فراواني از اين دست مشاهده شد كه به ذكر موارد زير بسنده ميغزل بيدل، نمونه

  توفيـق طلـب كـن ةپـا، جـاد يك لغزشِ
  

  از زحمتِ چنـدين ره و فرسـنگ بـرون آ  
  

      )١٣٧٦:٣١٩بيدل، ( 
رستگاري پيشنهاد شده است و  يموجب درافتادن در جاد» پالغزشِ«در اين بيت، 

و با معني انحراف از مسير هدايت و » خطا و معصيت«معادل » لغزش پا«دانيم چنان كه مي

شود نه بار ، بار منفي تداعي مي»لغزش«ةحالت عادي، از واژ راه راست قرين است. در

گويي، حرف تازه و مفهوم نوتري را به خواننده القا تناقض ةبنابراين بيدل بر پاي مثبت.

انسان را زودتر به رستگاري دانسته است  و  ة. بدين صورت كه لغزش را ماياستنموده

كند كه لغزش باعث وقفه و صور مي. در حالي كه طبق عادت، ذهن ترساندمقصود مي

  نرسيدن به سرمنزل مقصود خواهد شد.

  كنـدتمكين بـه سـازِ خنـده مؤاسـا نمـي
  

  رمد چـو صـدا، كوهسـار مـااز كبك مي  
  

 )٣٢٢(همان: 
جا بازگشتِ صوت و آهنگ است. در اين» پژواك«يا » صدا«كه مشهور است چنان

است، درحالي كه اين » هسار از كبكبازگشت و رميدن كو«است ادّعايي كه مطرح شده
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رميدن و دور شدن، براي كبك متصوّر است نه براي كوهسار. اين تصوير ناهنجار، به ظاهر، 

شود، امّا با تكيه بر تشبيه و استعارة موجود در بيت، تأمّل و شگفتي خواننده مي ةماي

رمد و دور سار ميگونه كه صدا از كوهگويد: آنمقصود دروني بيت برملا خواهد شد. مي

ما ») وجود«استعاره از ( هم با كوهسار شادي) به استعاره يعني خنده و( شود، كبكمي

تشبيه  ةپاي زدايي در مفهوم، بركند. اين آشناييسازگاري و تمكين ندارد و از آن دوري مي

اي وي هسازينوعي هنجارشكني در استعاره«و استعاره اتّفاق افتاده است؛ به بياني ديگر، 

  .)٢١٨: ١٣٩٠ (اكرمي،» شودنسبت به جريان شعر عرفاني مشاهده مي

  حســن كمــال اســت ةتســليم همــان آينــ
  

  اچون ماه نـو ايجـاد كـن از تيـغ، سـپر ر  
  

                                                                                                          )١٣٧٦:٣٢٤، بيدل(
گويد: تسليم باعث رسيدن به نهايت كمال مطلوب است و همچنان كه ماه نو ابتدا به مي

اش، همچون سپري عمل شود و اين شكل هلالي و شمشيرگونهشكل تيغ (شمشير) ظاهر مي

رساند، تو نيز اگر مايلي به كمال برسي، بدر ماه) مي( كند و نهايتاً آن را به كمالمي

ار را بپذير و تسليم قضا باش. شاعر در مصراع دوم به طرزي آشكار از پيشامدهاي ناگو

و » تيغ«زدايي كرده و دور شده است. آشنايي» سپر«و » تيغ«معمول و آشناي ميان  ةرابط

» سپر«، »شمشير«و نه موازي با هم. اين كه  را  معمولاً در مقابل هم قابل تصوّرند» سپر«

است؛ . در مصراع دوّم، يك بار ماه نو، به تيغ تشبيه شدهباشد در نگاه اولّ متصوّر نيست

داند كه براي رسيدن به پيروزي و كمال، مانند را در حكم سپري ميسپس اين هلال ماهِ تيغ

پذيرش قضا و قدر) وابسته است. (» تسليم«نيز به » حسن كمال«ضرورت دارد. رسيدن به 

» دست از جنگ كشيدن«مصطلح آن،  معناي در» تسليم« ةديگر اين است كه واژ ةنكت

سو و قبول شكست است، كه موجد تناقض در مفهوم خواهد شد. از يك» سپر انداختن«و

با ( گويد: شمشيرت را سپر كن و ايستادگي به خرج بده تا پيروز شوي، از سوي ديگرمي

تا  گويد: تسليم مشكلات و پيشامدها باشمي») تسليم«فرض پذيرفتن اين معني اخير از 

اي معمول ميان اين دو مفهوم وجود ندارد. تنها با به كمال برسي. معلوم است كه هيچ رابطه

، »كردنايستادگي«و » هاتحمّل سختي«و برداشت معناي » تسليم«زدايي از معناي آشنايي

تناقض و تضاد  ةزدايي، برپاياسلوب معادله ميان دو مصراع برقرار خواهد شد. اين آشنايي

  است. دهحاصل ش
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  حرف درشت ما ثمرِ سـودِ عـالمي اسـت
  

گوهر دهد به جاي شرر، سـنگِ كـان مـا    
  

 )٣٢٧(همان: 
سودمندي جهانيان است.  ةآهنگ او مايبيدل معتقد است كه كلام درشتاوّل، در مصراع 

كلام پربار و ارزشمند، گاه ممكن است با الفاظي ناخوش و يا با لحني «اين مفهوم كه 

، پيش از بيدل نيز، مورد اذعان شاعران قرار گرفته است. مثلاً »بان جاري شوددرشت بر ز

  داند كه گاه، درشت و ناهموار نمايد: سخنِ درست را سخني مي» ابوشكور بلخي«

ــت« ــيكن درش ــخ ول   درســت اســت پاس
  

ـــت   ـــد نخس ـــتي نماي ـــتي درش   »درس
  

   (ابوشكور بلخي) 
  :و يا در بيتِ

  سمع اندرين مجلخندم كه چون شميان گريه مي«
  

  

ــي   ــيكن درنم ــت، ل ــينم هس ــان آتش ــردزب   »گي
  

  )٢٠٢: ١٣٦٩ حافظ شيرازي،( 
داند، در حالي كه بيش از مي» آتشين«شاعر براي بيان تأثيرِ نيكوي سخن خود، آن را 

رسد. بيدل براي اثبات اين مفهوم، با هرچيزي، سوزانندگي و تأثير بدِ آتش به ذهن مي

كوشد تا در خواننده تأثير ، مي»سنگِ كان«و » شرر«، »گوهر«استعارياستفاده از كاركرد 

گويد: سخنِ درشت و شگرفي بگذارد و مفهوم آشنايي را غريب و غيرعادّي سازد. مي

آتش كه ناخوشايند و زيانبار  ةسخت ما، همانند سنگ سخت معدن است كه به جاي شرار

سودمندي است و بدين ترتيب، ادّعاي شاعر  ةآيد و ماياست، گوهر گرانبها از آن بيرون مي

  سودمندي عالميان است، ادّعاي قابل دفاعي است. ةحرف درشت، ماي«كه 

ــ ــر آين ــزن ب ــيقل م ــال ةص ــرضِ انفع   ع
  

  اي جهد، خشك كـن عـرقِ شـرمناك مـا  
  

)                                                                           ١٣٧٦:٣٣٠بيدل، ( 
 شود اماّ در اينجا، وضع برعكسبه طور طبيعي، جهد و كوشش باعث ريختن عرق مي

خواهد تا عرق را بخشكاند. اين مفهوم البتّه در مقصودي است. بيدل از جهد و كوشش مي

آيد. به هر حال تلاش و كوشش امري ارزشمند است جا و منطقي به نظر ميديگر، بسيار به

امرار معاش و گذران  زندگي،   ةگذارد كه انسان در زمينشود و نميباعث حفظ آبرو ميو 

دچار سرشكستگي شود و عرق شرم بريزد. تلاش و جهد و كوشش هرچقدر كه انسان را 

برد، بدون ترديد، او را از شرمساري و خواري در برابر ديگران دورتر نيازي ميبه سمت بي
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تواند عرق كند. پس در اين مفهوم، جهد ميشرم جلوگيري مي كند و از ريختن عرق مي

  وجود ندارد. » خشك شدن عرق«و » جهد«شرم را بخشكاند و هيج منافاتي ميان 

ــه ــيلاب كين ــو، س ــر ت ــااي آرزوي مه   ه
  

ــه   ــنگ، آبگين ــدورتِ س ــرهم زنِ ك ــاب   ه
  

 )٣٣٤(همان: 
را بشنويم دچار شگفتي معمول اين است كه سنگ، آبگينه  را بشكند و اگر خلاف اين 

گويد: گونه كه در بيت حاضر، اين اتّفاق رخ داده است. شاعر ميشويم. آنو حيرت مي

است كه هميشه گيرد. ذهن بشر خو كردهزند و كدورت را از آن ميآبگينه سنگ را برهم مي

شكند و باعث دگرگوني و تغيير فرم و حالت در شيشه بشنود كه سنگ، شيشه را مي

زدايي و پذيرد؛ امّا در اين جا، بر اساس يك آشناييود و هر حالتي جز اين را نميشمي

است. اين ادّعاي خلاف هنجار زبان، اين شيشه است كه سنگ را دگرگون كرده

است وگرنه مفهوم نهاني بيت كاملاً پذيرفتني هنجارشكني در بافت ظاهري كلام روي داده

آيد و براي اين منظور، ابتدا بايد كدورت و تيرگي را مياست. چرا كه آبگينه از سنگ پديد 

صاف و مصقّل از آن پديد آيد. بيدل، اين مفهوم آشنا را، در بياني  ةاز سنگ گرفت تا آبگين

است تا بر مفهوم مصراع به) به كار گرفتهغيرطبيعي به عنوان يك سوي اسلوب معادله (مشبّه

  اوّل صحّه بگذارد.

  ، افسون رهايي خوانـدنتوان به دل عشاّق
  

  زيـن سلسـله آزادنـد، زنجيـريِ گيســوها  
  

 )٣٣٨(همان: 
» هاي عاشقاندل«و مقصود  به معني اسيران زلف يار» زنجيري گيسوها«از يك سوي 

اند، از دام و هاي عاشق كه زنجيريِ گيسوي معشوقگويد: دلاست، از سوي ديگر مي

است و اي اسارت و گرفتاري دانستهق را گونهسلسله آزادند. يعني شاعر آزادي از دام عش

تابد. يكي از اولّ، ذهن خواننده آن را برنمي ةاين يك تصوير پارادوكسي است كه در مطالع

هاي هنجارشكني در شعر سبك هندي، كه در غزل بيدل بسامد بيشتري دارد، همين شيوه

(به كنايه: » يري گيسوهازنج«انگيزي از طريق پارادوكس است. در اين بيت، بيدل ابهام

بيت ناسازي ايجاد  داند. اين ادّعا دررا آزاد از قيد و بند مي») هاي گرفتار عشقدل«

است و از قضا، ارزش هنري ناشي از تصوير پارادوكسي، همين است كه ذهن را به كرده

م، حقيقت هاي زيرين كلاكند تا با تأمّل بيشتر در لايهشگفتي دچار و به خلّاقيّت وادار مي

شود كه پيام كلّي بيت را، به دور از معني را دريابد. در واقع، گرهِ اين ابهام زماني حل مي
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هاي عشّاق كه اسير زلف يارند، با گويد: دلبيت دريابيم. مي ةروابط متناقض اجزاي سازند

ان ها كه امكآن ةهايي، از زمرهيچ جادويي از اسارت رهايي نخواهند يافت و چنين دل

و هم » بند و زنجير«جا، هم به معني در اين» سلسله«رهايي دارند، نخواهند بود. بنابراين، 

جدايي، تفاوت و «نيز، از يك جهت » آزادي« ةتواند باشد. واژمي» دسته و گروه«به معني 

حقيقت در». رهايي از زنجير«دهد و از جهتي ديگر به معناي معني مي» تمايز داشتن

  خوردگي تصاوير متعدّد پارادوكسي است.گره ةگرفته در بيت، برپايي شكلزدايآشنايي

  صيد محرومـي چـومن در مرغـزار دهـر نيسـت
  

  

  هـارمـد از وحشـتم چـون مـوج دريـا، داممي  
  

 )٣٣٩(همان: 
گونه كنند، آنها از من فرار ميترين صيد در روزگارم كه دامگويد: من محرومبيدل مي

صيد بودن، در  ةكه لازمآويزند. اولّ اينگريزند و در دامن ساحل ميميها از دريا كه موج

كه آن خورد. دوّم ايندام بودن است. پس تصوير متناقض در مفهوم ابتدايي بيت به چشم مي

كه به دام نيفتد اي طبيعتاً براي آنچه مورد پسند ذهن ماست اين است كه هر موجود زنده

كه جدايي و دوري كه دام، از دست شكارمتواري بشود. سوّم اينبايد گريزان باشد، نه اين 

كند، نهايت برخورداري است نه از دام، براي هر موجود ضعيفي كه احساس خطر مي

شود. بنابراين، بيدل براي بيان محروميّت. امّا در اين بيت، خلاف اين مفاهيم تداعي مي

هنجار عادي زبان، سازگاري ندارند و مقصود، كوشيده است از تصاويري كمك بگيرد كه با 

هاي دانيم اين تصويرها و بيانكه مياين كار، شكلي از هنجارگريزي است. امّا چنان

كنند تا بافت معنايي شكل بگيرد و ذهن اي عمل ميهاي درهم تنيدهغيرعادّي، همانند حلقه

  رسي پيدا كند. هاي ژرف كلام، يعني همان مفهوم عرفاني بيت، دستخواننده به لايه

  شعله در جاني كه خـاكِ حسـرتِ ديـدار نيسـت
  

  

  خاك در چشمي كـه نتـوان بـود حيـران شـما  
  

 )٣٣٦(همان: 
است انساني) نفرين كرده( رو هستيم. شاعر بر جانيبهاي نفرين رودر اين بيت، با گونه

داند شدن ميركه حسرت ديدار را با طوع و رغبت نپذيرد و چشمي را سزاوار نابينايي و كو

حيراني و نگراني «و » داغ حسرت بر دل داشتن«كه دچار حيرت و سرگرداني نشود. اين
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طور روزمرّه اتّفاق ها و مفاهيم كه بهدر ادراك اوّليه و خودكار انسان از پديده» چشم

 به كار گيري گونهافتد، مورد پسند و خواهش منطق عادّي بشر نخواهد بود. درواقع اينمي

تر تر و دگرگونهدارد تا در پيوندي عميقميگان و مفاهيم، خواننده را به تأمّل بيشتري واواژ

كند، مقصود نهايي را دريابد. كه ميان تصاوير شعري  و عناصر موجود در بيت برقرار مي

بسوزد آن جاني كه آرزو و عشق «گويد: اگر با نگاهي عرفاني به بيت بينديشيم، شاعر مي

معشوق را در خود نپرورد و كور شود آن چشمي كه محو جمال يار و يا در  ديدار جمال

اين برداشت از بيت، نيكو و قابل هضم است و جز اين هم ». جوي جمال يار نباشدوجست

نشيني كلمات كه ديدگاهي عرفاني را هم ةرود. اماّ اگر جداي از رابطاز عاشق انتظاري نمي

امر » حسرت ديدار«ي و معني الفاظ و تركيبات توجّه كنيم، سازد، صرفاً در سطح واژگانمي

چندان خوشايند و نيكو نخواهد بود. و » حيراني براي چشم«پسنديده و جالبي نيست و يا 

زدايي از اي آشناييدر مفهوم مورد پسند و مثبت، گونه» حيراني«و » حسرت«اين كاربرد 

  هاست. معني رايج و مصطلح آن

بيان پارادوكسي در غزليّات نمونه، شواهد بيشتري دارد. ابيات زير  ةپاي زدايي برآشنايي

  اند:از اين دسته

  در كارگــاهِ حكــمِ تــو بهــر گــداز ســنگ
  

ــه   ــسِ آبگين ــد نف ــرون ده ــش ب ــاآت   ه
  

  )٣٣٤(همان: 
  دانطريق امن سركن، وضع بيكاري غنيمـت

  

  بوسد كفِ پايِ حنايي رادور ميكه خار از  
  

  )٣٢٦(همان: 
  ما را غبارِ دهـرِ عبـرت سـرمه شـد ةديد

  

  مردمك اندوخت ايـن آيينـه از زنگارهـا  
  

  )٣٣٥(همان: 
مكي بود يا   هـاي نـازرب كه در بـزم تبسـّ

  

  چشم زخمم سرمه گيرد از نمكـدان شـما  
  

  )٣٣٦(همان: 

  زدايي در موسيقي آشنايي )٣ب.

  كاربرداستفاده از اوزان كم )١,٣ب.

 ، تنها كاربردكوتاهسازند، در اين مقال موسيقي شعر را مي عناصري كه ةاز ميان مجموع

زدايي از اي آشكار بر آشناييمورد مطالعه، كه نشانهغزل پنجاه اوزان نادر در  برخي

  است.بررسي شده تواند باشد،موسيقي شعر بيدل مي
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هاي هاي خراساني و عراقي و نيز سبكگونه كه از بررسي ديوان شاعران در دورهآن

اي از شويم، پارههاي متأخرّ نزديك ميآيد، هرچه به دورهميبر» ايحاشيه«يا » بينبين«

جا شاعران سازگاري ندارد؛ تا آن ةيافتهاي پرورده و تلطيفاوزان و بحور عروضي، با ذوق

شاعران، از سي وزن  ةسبك هندي، تعداد اوزان مورد استفاد ةكه به طور مثال، در دور

كارگيري اوزان دشوار امّا مطبوع ند. غزل بيدل به لحاظ تنوّع و خلّاقيّت در بهكتجاوز نمي

كه با  بيدل جا مطلع چند غزل است. در اينغزل خارج شده سنّتِ عروضي، اندكي از

  : شوداند، ذكر ميكارگيري اوزان و بحور نامتعارف همراه شدهبه

  : رجز مثمّن مخبون مُرفل):مفاعلاتن مفاعلاتن مفاعلاتن مفاعلاتن (بحر=    

  كش جنون كن از دردسر برون آچه كدخداييست اي ستم
  

  

  غباري ز كلفت بـام و در بـرون آتو شوق آزاد  بي  
  

  )٣٢١(همان: 
  فرمـااگر به گلشن ز ناز گردد قـد بلنـد تـو جلـوه

  

  

  زمينامي زپيكر سرو موج خجلت شود نمايان چو  
  

 )٣٣١(همان : 
  تعلن فاعلاتُ مفتعلن (بحر: مقتضب مثمّن مطويّ):فاعلاتُ مف=    

  اي گداز دل نفسي اشك شو به ديـده بيـا
  

  رود ز نظـر يـك قـدم دويـده بيـايار مي  
  

  )      ٣٤١(همان: 
عنوان هاي بيدل يافت كه بهتوان در غزلكاربرد را ميموارد بيشتري از اوزان كم    

  آيد:صفحه مي ةمارنمونه نام اوزان و بحور چند غزل با ذكر ش

  .)٣٦٤-٣٥٣-٣٥١(همان:مثمنّ مخبون)  كامل( متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن =

.)٣٤٦(همان:مقتضَب مثمّن مَطويّ مقطوع): ( فاعلاتُ مفعولن فاعلاتُ مفعولن =

  .)٣٦٠(همان:متقارب مثمّن اثلم): ( لنلن فعولُ فعلن فعولُ فعلن فعولُ فعفعولُ فع =

  

  هاولاني بودن غزل) ط٢,٣ب.

معروف به سبك هندي  ةهاي بيدل را در مقايسه با غزلسرايان دورديگري كه غزل ةنكت

هاي اوست. از ميان پنجاه غزل طول غزل ةاست، مسألو ادوار پيشتر از آن متفاوت  كرده

ه بيت دارد كه با توجّه ب دهغزل تعداد ابيات كمتر از  پنجاست، تنها نمونه كه بررسي شده
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رسد و سرايي فارسي، از حيث بسامد، تا حدودي نامتعارف و غريب به نظر ميغزل ةپيشين

 بيست و سهكند. تعداد زدايي غزل بيدل، اهميّت پيدا ميبه همين دليل در موضوع آشنايي

بيتي و چهارده ها نيز غزل آن چهاربيتي است؛  شانزدهيا  پانزدهغزل،  پنجاهغزل از مجموع 

   بيت است.  ٢/١١داد ابيات هر غزل ميانگين تع

  

  مفهوم ةزدايي در حوزآشنايي )پ
  زدايي از باورها و تلميحات:آشنايي )١.پ

  عــالم همــه از بــالِ پَــري آينــه دارد
  

  گو شيشـه نمـودار شـو و سـنگ بـرون آ  
  

 )٣١٩(همان: 
 ها،اي از بال پري گرفتار و محبوس است؛ پس اي سنگگويد: عالم در آينهبيدل مي

بند و گرفتار كنيد. ها، بياييد و پري را درخود را برسانيد و اين آينه را بشكنيد و اي شيشه

است، پس بياييد و آن را نجات دهيد. بيدل در اين ادّعا، يعني دنيا در دام پريان گرفتار آمده

نويسان از عمليّات رمّالان و دعا» پري در شيشه كردن«هنجارشكني كرده است. چرا كه 

 كردندشده را پيدا ميكردند يا شيئ گمبوده است كه بدان وسيله، مصروعان را معالجه مي

اي از بال پري اسير است، در شيشه و آيينه» دنيا«جا، . امّا در اين) ١٣٧٧ (شفيعي كدكني،

  زدايي در مفهوم است.اي از آشنايينه پري در شيشه گرفتار؛ و اين گونه

ــش ــيم از ش ــان ريخت ــر گريب ــت ب   جه
  

ـــا   ـــم م ـــه آوردي ـــر چَ   زور يوســـف ب
  

 )١٣٧٦:٣٢٥بيدل،  ( 
و به معني » سر به جيب مرافبت فرو بردن«معادل تعبير عرفاني » گريبان ريختنبر«

رهايي از قيود جسماني و دنيايي است. در مصراع اوّل شعر، انسان براي رسيدن به رهايي، 

ادّي است؛ چرا كه در افتادن در چاه، رود و چنين گفتاري، غيرعميگريبان) فرو( به چاه

گيرد. از سويي ديگر، شاعر تلاش براي درافتادن در چاهِ گريبان را به آزادي را از انسان مي

است. اين تشابه، در يك تلاش يوسف پيامبر(ع) براي رهايي از چاهِ برادران تشبيه كرده

آمدن ي رهايي و بيرونوضعيّت عادّي، چندان آشنا و معقول نيست. حضرت يوسف(ع) برا

» فَاَدلي دلَوَهُ،قالَ يبُشري هذا غُلامٌ...«...كوشد: نشيند و در نجات خود مياز چاه در دلو مي

. امّا  در مصراع اولّ اين بيت، سخن از تلاش براي فرورفتن در چاه است. )١٩(يوسف(ع)/

فرورفتن در چاه.  آمدن از چاه است و آزادي انسان عارف، دردر بيرون (ع)آزادي يوسف 
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اي هم دارد به رفتار هوسناك زليخا و پافشاري او براي به چنگ (در ضمن، بيت اشاره

نهايت به دريده و تلاش آن حضرت براي رهايي از دام هوس زليخا، كه در (ع)آوردن يوسف

  انجاميد). (ع)شدن گريبان يوسف

  تر اسـتوضع خموش ما ز سخن دلنشين
  

  كمـــان مـــابـــا تيـــر احتيـــاج نـــدارد   
  

)                                                                                                            ١٣٧٦:٣٢٧بيدل،  ( 
گفتن ارجحيّت دارد و موجب كمال و تعالي اين كه سكوت و خاموشي، گاه بر سخن

  خوانيم:ستان سعدي مينكه در بواست؛ همچناشود، در كلام شاعران آمدهمي

ــوه« ــو ك ــن آري چ ــاي در دام ــر پ   اگ
  

  »ســـرت زآســـمان بگـــذرد درشـــكوه  
  

  ).٣١١ :١٣٦٨ خزائلي،( 
كمان ما بدون «است كه: اسلوب معادله آمده ةامّا در مصراع دوّم اين بيتِ بيدل، به شيو

ان بدون تير كه كم اين ادّعا، به طور طبيعي نادرست است؛ چرا». تير، مفيدتر و مؤثّرتر است

تواند مورد استفاده قرار گيرد. پس چنين كاربردي، در بودن را ندارد و نميقابليّت كمان

زدايي از مفهوم است كه با استفاده از اسلوب معادله محقّق نوعي آشناييوضع كلّي بيت، به

ي و است كه مفهوم مصراع اوّل را عيناست. درواقع، شاعر به كمك مصراع دوّم كوشيدهشده

كه حالت سكوت و خاموشي مورد ملموس سازد و مفهوم مصراع دوم، تأكيدي است بر اين

» لب  و دهان«استعاره از » كمان«و » سخن«استعاره از » تير«پسند اوست. (در اين جا، 

  است.)  

ــار ــتگاه انتظ ــدارد دس ــتي ن ــت هس   فرص
  

  فـردا بيـا ةمفت امـروزيم، پـس اي وعـد  
  

                                                                                              )     ١٣٧٦:٣٣٦بيدل،  ( 
انسان معمولاً اگر از خدا آرزويي بخواهد، آرزوي طول عمر است نه آرزوي مرگ. 

كند، در هنجار عادّي گريزد و طلبِ مرگ مياينكه بيدل دهلوي در اين بيت از دنيا مي

قابل تأمّل است امّا در رويكرد متفاوتي كه شاعر به مفهوم بيت دارد، اين  كلام، امري

ديگر ممكن است سويداده است مناسب و بجاست. ازهنجارشكني كه در مصراع دوّم روي

اش ناسودمند و اين مطلب به ذهن خواننده متبادر شود كه اساساً كسي كه دنيايش و زندگي

تر ندان مشتاق باشد كه روز رستاخيز را هرچه سريعشدن باشد، نبايد چحال سپريدر

چنين تقاضايي، عجيب است، لكن شاعر چون انتظار برخورداري از فرصت دريابد و اين

  شود. دامن عالم عقبي ميبهداند، ديگر طاقتش طاق شده و دستهستي را محال مي
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 تزاحم تصاوير و ايماژها: ةسازي برپايغريبه) ٢.پ

شناسي خيال و ايماژهاي شعري، در ساختار موسيقايي شعر و بررسي زباناگرچه صُوَرِ 

در شعر، اين موسيقي كلمات است كه «صورتگرايان روس،  ةاست و به گفتشعر مطرح شده

» دهد... و در هنر، معني چيزي جز نَفس صورت و فرم نيستمعني را جهت مي

ي كلام، جز با تكيه بر مفاهيم جزئي ، امّا چون درك مفهوم نهاي)٤٢٠: ١٣٨٩كدكني، (شفيعي

 ةاين مقاله، هنجارشكني در ايماژها را، در حوزو تصاوير هنري محقّق نخواهد شد، در

  ايم. و اينك چند نمونه از بيدل:مفهوم گنجانده

  هادل ةگواهي چون خموشي نيست برمعمور
  

  اسواد دلگشايي سُرمه بس باشد سپاهان ر  
  

 )٣٣٣(همان: 
در مقابل روشنايي)، بهترين نشانه براي ( معادله برقرار است. خاموشيوبدر بيت اسل

چنان كه سرمه بهترين نشانه براي اعتبار سپاهان است. با اعتنا به آباداني دل است، هم

است، سپاهان معروف است و در ادبياّت بارها به مرغوبيّت آن اشاره رفته ةكه سرماين

  است:كار بردهاين تعبير را به» تبريزيشمس «چنانكه مولانا، در توصيف 

  اين كيست اين، اين كيست اين، اين يوسف ثاني است ايـن«
  

  

  خضر است و الياس اين مگر، يا آب حيواني است ايـن  
  

  اين باغ روحـاني اسـت ايـن، يـا بـزم يزدانـي اسـت ايـن
  

  

  »سپاهاني است اين، يا نـور سـبحاني اسـت ايـن ةسرم  
  

   )٢٨٨: ١٣٧٠مولوي،( 
موجب گشايش » سرمه«سوي يكدر مفهوم بيت از دو سوي هنجارشكني شده است. از

است، درحالي كه در هنجار و برداشت رايج، سرمه براي روشني چشم و دل قلمداد شده

 خاطرآباداني و گشايش  ةديگر، آنچه ماي سوي افزايش سوي چشم است نه براي دل. از

 ةواسطآباداني دل به«اموشي و تاريكي. بنابراين شود، روشنايي و نور است، نه خمي

تعابيري مبتني بر هنجارشكني است كه شاعر در » سياه ةگشايش دل با سرم«و »تاريكي

  است.عرفاني، از آنها  بهره گرفته يرويكرد

ــد ــه نماي ــوهر چ ــش ج ــه آراي ــه ب   آيين
  

ــ   ــرق جبه ــوخي ع ــرد ةش ــا ك ــر م   را هن
  

                                                                              )               ١٣٧٦:٣٣٤بيدل،  ( 
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قداست و سربلندي است، و چنانكه در  ةدر باور عُرَفا، نشان» عرق پيشاني«اصطلاح 

كه مظهر جمال و زيبايي عالم است، فروچكيده از » گُل«است، اشعار پيشينيان هم آمده

شده است؛ به » عرق مصطفي«م(ص) است و از آن تعبير به پيشاني نوراني پيامبر اسلا

  خوانيم:معروف خاقاني مي ةعنوان مثال در قصيد

  نغزتـر» گـل«اند، از همـه، گرچه همه دلكش«
  

  

  »كو عرقِ مصطفي است وين دگران خاك و آب  
  

  ).      ٦٨: ١٣٧٥ (ماهيار، 
 ةنشان» عرق جبهه«ني دارد، عالي عرفا ةكه در اين بيت بيدل، كه درونماي حالي در

عرق «اين، است. علاوه بر» آب شدن«، و معادل اصطلاح»هنر«نابوديموجب شرمندگي و 

اي است و جاودانه ةيادآور كار و تلاش است كه در باور عادّي هركسي، سرماي» پيشاني

» يعرق پيشان«تواند موجب شرمساري باشد، اماّ بيدل براي منظور خاصّي، در كاربرد نمي

: هميشه آرايش و زيبايي ظاهري سودمند گويددر حقيقت مياست. سازي كردهبيگانه

كه اگر نخواهد بود و چه بسا هنرهاي ارزشمندي را در انسان محو و نابود كند. همچنان

آينه، با جوهر آراسته شود، در عوض، قابليّت انعكاس و  هروي سطح صاف و صيقل يافت

  گيرد.آينگي آن را مي

ــيدزن ــرّه نباش ــتِ دل غ ــه جمعيّ ــار، ب   ه
  

ـــر را   ـــداكرد گه   آســـودگي از بحـــر ج
  

 )     ١٣٧٦:٣٣٤بيدل،  ( 
دلي است و هيچگاه آنچه مسلّم است اين است كه آسودگي خاطر، آرزوي هر صاحب

نبايد كسي را به پرهيز ازآن برانگيخت. همچنين، احساس آرامش خاطر نبايد موجب 

 س برخورداري و همراهي خواهد بود. امّا در اين بيت، ازجدايي شود، بلكه برعكس، اسا

گويد: انسان اگر در زدايي شده است و مفهوم متعارف آن مراد نيست. ميين تعبير، آشناييا

آل قرار گيرد، هرگز نبايد گمان كند كه هميشه وضع به همين منوال است و موقعيّت ايده

باور نادرست، دلش را از مسير حقيقت  بدين وسيله دچار غرور كاذب شود. چه بسا اين

كه احساس آرامش هميشگي كرد و دچار  گونه كه مرواريد به خاطر ايندور كند. همان

كه بيدل به  خودبيني شد، دريا آن را از خود جدا كرد و به سمت ساحل راند. پس اين

زدايي آشنايي بتني بركلامي مانگارد، خواند و آن را فريبنده ميميپرهيز از جمعيّتِ دل فرا

  است. » تمثيلي«اي از مفهوم، به گونه
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